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تـــوان جرثقیل‌ها بــه کمک بــولــدوزر 
و در عین حــال دعـــای مــردمــی کــه با 
چشمانشان مخزن را به سمت بالا 
هدایت می کردند، بالاخره مخزن در 
محل مورد نظر قرار گرفت. پایه‌های 
مــخــزن کــه روی زمــیــن ثــابــت شــد بار 

سنگینی از روی
بچه‌های جهاد برداشته شد. بچه‌های 
جهاد و مردم، قدرت توکل به خداوند را 
از نزدیک با چشمان خود دیدند همه 
از شــدت خوشحالی به هــوا پریدند و 
این بار برخلاف مخزن آنها روی زمین 

نبودند.
 بــرخــاف مــن کــه مجبور بــه فعالیت 
در دفـــتـــر جـــهـــاد بـــــــودم، حــســیــنــی 
مـــدام در روســتــاهــا حــضــور داشـــت و 
از طــرفــی بــا وجـــود مسئولیت جهاد 
زرآبــاد، خلق‌وخوی پشت میزنشینی 
نداشت؛ حتی بیشتر نامه‌هایش را 
به جای میز کار روی کاپوت پاترول زرد 
امضا مــی‌کــرد. خیلی منتظر رسیدن 
بودجه از استان نمی‌ماند تا پروژه‌ای 
در زرآباد اتفاق بیفتد، در واقع با همان 
ــزاری که در اختیار داشــت یکسری  اب
اقــدامــات اولــیــه و ضربتی را تــا موقع 
رسیدن اعتبار انجام می‌داد تا مشکل 
و گرفتاری مردم به صورت موقت حل 
 با تصویب بودجه آن را به 

ً
شود تا بعدا

صورت کامل حل کند.
  حاج‌احمد یگانه‌ مقدم اهل کاشان، 
بسیار بــاهــوش و بــاســواد بـــود. بعد 

از اینکه محمد فدایی در اردیبهشت سال 1360 از جهاد زرآبــاد رفت، 
حاج‌احمد تا بهمن 1361 مسئول جهاد زرآباد بود. باهوش به این علت 
که به زبان بلوچی ظرف چند ماه حضور در منطقه مسلط شده بود و 
درست مثل اهالی زرآباد صحبت می‌کرد. با پوشیدن یک دست لباس 
بلوچی و همچنین با بستن شــال بلوچی دور ســرش بعلاوه لهجه 
 بلوچ اهل 

ً
بلوچی، هرکس او را می‌دید تصور می‌کرد حاج‌احمد واقعا

زرآباد است.
مــردم عــادی و ریش‌سفیدها با شنیدن صحبت‌های قاچاقچی‌ها 
بــه دفتر جهاد مراجعه می‌کنند و بــا ابـــراز دوســتــی و علاقه‌شان به 
حاج‌احمد، به او هشدار می‌دهند که از زرآبـــاد بــرود چــون یک عده 
ممکن است به جان بچه‌های جهاد سوء قصد کنند. ولی حاج‌احمد 
با وجود تنها بودن در دفتر جهاد زرآباد به علت مرخصی سایر اعضای 
جهاد، در حالیکه فقط 21 سال داشته است با شجاعت تمام در جواب 
آنها می‌گوید: خدا یک بار به من جان داده و یک بار هم آن را می‌گیرد، 
هرچه می‌خواهد بشود بشود من از هیچ‌کس ترس و واهمه‌ای ندارم.

 دو هفته از حمله سارقین به جهاد گذشته بود و حاج احمد پس از 
گذراندن دوره درمان مجروحیت پاهایش در زاهدان به زرآباد برگشته 
بود. خبر بازگشت او زمانی در کل منطقه پخش شد. دسته دسته اهالی 
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